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 ایده راه اندازی یک مجتمع ویژه کودک و نوجوان 

چگونه رقم خورد؟

بعد از اینکه فرایندهای مداخلات تخصصی در حوزه 
 ، بــزه دیــدگــی کــودکــان و نــوجــوانــان مانند کــودکــان کــار
بی سرپرست یا بدسرپرست و... آغاز شد که مبتنی بر 
ترکیب نقش های قضایی، دولتی و مردمی بود و ما 
بخش های مردم نهاد و دولتی را کنار هم گذاشتیم، 
با خروجی مؤثری روبه رو شدیم. این شد که دادگستری 
تصمیم گرفت دادگاه و دادسرای ویژه نوجوانان را به این 
مجموعه اضافه کند. ما قانون بسیار پیشرفته ای 
در حوزه کودکان و نوجوانان داریم که اجرایش نکرده ایم. 
همین قانون می گوید کودکان معارض قانون هم نوعی 
بزه دیده هستند. واژه معارض قانون، خیلی مهم است. 
نباید به کودک و نوجوان برچسب مجرم، متهم یا بزهکار 
، خود را یک مجرم به حساب  بزنیم؛ زیرا او تاپایان عمر
ــه از واژه  گــاه اســت ک خواهد آورد. قانون گذار بسیار آ
معارض استفاده می کند؛ یعنی فرد، اقدامی خلاف قانون 
انجام داده اما چون خودش بزه دیده است، باید با نگاه 
حمایتی جرم او را ببینیم و در سیستم دادرسی افتراقی 
رسیدگی اش کنیم. دادرسی این ها با بزرگ سالان فرق 
دارد. محیط دادگاه، قاضی و تشریفات دادرسی باید 
متفاوت باشد، حتی محل نگهداری شان هم زندان 
نیست و سابقه کیفری برایشان محاسبه نمی شود. همه 

 این کارها با هدف بازگشت فرد به جامعه است.  �
پیش از ایـــن جــابــه جــایــی، دادگـــاه کـــودک و نــوجــوان 
در دادگــاه انقلاب، مستقر بود که فضایی برای انجام 
موازین دادرسی افتراقی نداشت. بعد از اینکه مصوب 
کــم را بـــه ایـــن ســاخــتــمــان انــتــقــال بدهیم،  شــد مــحــا
از دادســـتـــان فــرصــتــی خــواســتــم کــه طــراحــی داخــلــی 
ویـــژه ای بــرای دادگـــاه دوســتــدار کــودک انــجــام دهــم. 
رئیس دادگستری استان هم از ایده من استقبال کرد؛ 
به این دلیل که هدف تنها اسباب کشی از یک ساختمان 
به ساختمانی دیگر نبود و می خواستم نگاه ها تغییر 
کند. شهرداری هم پای کار آمد و این ساختمان تجهیز 

و راه اندازی شد.

 پس عمدی در همه طراحی هــا و رنگ آمیزی ها 

وجود داشته است؟

بله؛ رنگ اتاق ها را براساس اصل آرام بخش بودن برای 
قاضی، کودک و نوجوان انتخاب کرده ایم. میز قضات 
را رنگ سفید زدیم تا نماد صلح باشد؛ یعنی من بر تو 
خشمی ندارم. این تغییر دیدگاه درباره فضای دادگاه، 
مقداری سخت بود اما همراهی و حمایتمان کردند. 
تکه می نشستند  قضات ما قبلا پشت میزهای سه 
گفتم میز باید کــوتــاه باشد  که ارتفاعشان زیــاد بــود. 
تا بتوانید بــا کــودک یــا نــوجــوان ارتــبــاط بگیرید. همه 

این ها کارشناسی شده است. قبل از شروع به کار رسمی، 
جلسات مطالعاتی بین رشته ای را با حضور استادان 
دانشگاه فردوسی برگزار کردیم، حتی تابلوهای داخل 
سالن را هم طراحی کردیم تا نوشته هایی باشد برای 
امیدبخشی. نباید به کودک انگ بزنیم و باید حرفش 
را گــوش کنیم. در چنین محیطی او بیشتر با ما حرف 

 می زند.  �
همچنین برای تغییر روحیه همکارانمان، به زیرساخت 
ــداشــت و تــاحــدی  قــانــونــی نــیــاز داشــتــیــم کــه وجــود ن
با آموزش آن را ایجاد کردیم. نیروی انتظامی هم باید 
در مواجهه با این کودکان و نوجوانان، قواعدی را رعایت 
می کرد، در غیراین صورت کار من سخت می شد و آن 
وقت من چطور می توانستم دادرسی دوستدار کودک 
داشته باشم؟ برای این بخش نیز منشور هجده بندی 
کنون در بیش  حقوق اطفال و کودکان را تهیه کردم که ا
از 90درصد کلانتری های مشهد، مقابل دید مراجعان 
کــودک باید به عدالت در کشورش  نصب شده ‎است. 
اعتماد کند؛ به همین دلیل نامی که برای مجتمع انتخاب 
کردیم، عنوان دادگــاه را نــدارد و »شوق زندگی« است 
که حروف ابتدایی جمله »شهر و قابلیت های زیبای 
 نهادهای مردمی در گسترش یارگیری اجتماعی« است.  
این مجتمع ویژه امور اطفال، نوجوانان و آسیب دیدگان 
اجــتــمــاعــی و مــهــجــوران اســـت. اطــفــال و نــوجــوانــان 
در قــســمــت دادگــاه هــا و بــزهــکــاری مستند و قسمت 
دیــگــر مــربــوط بــه بــزه دیــدگــی اســـت. دادگـــاه خــانــواده 
هم داریم. درواقع هرچه به کودک ربط داشته است، 
اینجا کنار هم آورده ایم. آموزش وپرورش، بهزیستی، 
کانون پــرورش فــکــری کودکان ونوجوانان و دانشگاه 

علوم پزشکی هم در این ساختمان نماینده دارند.

 در بررســی پرونده ها، تنها به دنبــال اثبات جرم 

و تعیین مجرم هستید یا به دنبال چرایی رفتار هم 

می گردید؟

که نگاهمان اصلاح گری اساسی بود، واحد  بله؛ ازآنجا
»تشکیل پرونده شخصیت« را برای اطفال و نوجوانان 
راه انــــــدازی کــردیــم. در قـــانـــون ایـــن مــوضــوعــات هم 
پیش بینی شده است اما در انجام آن ضعف داریم. 
فرمی را تهیه کردیم که هر فــرزنــدی که اینجا پرونده 
دارد، باید پرونده شخصیت هم داشته باشد. این 
پرونده پاسخگوی این سؤال است که مثلا چرا فرزندی 
در پانزده سالگی مرتکب این همه خشونت شده است. 
روان شناس و مددکار اجتماعی اول با کودک یا نوجوان 
ــاط مــی گــیــرنــد. یعنی بـــدون قــضــاوت بــه چــرایــی  ــب ارت
مــی پــردازنــد و نتیجه را روی میز قــاضــی مــی گــذارنــد. 
نام آن بخش را هم »سایبان امید« گذاشتیم؛ امید 
به برگشت به جامعه و مهرورزی. در مرحله بعد سراغ 
چرایی نبود وکیل درکنار کودکان رفتیم. تصمیم گرفتیم 

به آن ها جایگاه بدهیم. به گروهی از وکلا آموزش دادیم 
و نام بخش آن ها را هم »سایبان سبوحا« گذاشتیم؛ 

این یعنی بچه حامی دارد.

وقتی شــخصیت کودک را با کمک روان شــناس 

و روان پزشک تحلیل کرده اید و قاضی هم توجیه 

است، نقش وکیل چیست؟

ــدارد، باید  کــودک سن قانونی ن مطابق قانون چــون 
با سرپرست قــانــونــی یــا وکــیــل در جــلــســه حــضــور یابد 
کــودکــان یا سرپرست قانونی ندارند  امــا معمولا ایــن 
گــاهــی و تــأثــیــرگــذاری لازم را نـــدارد.  یا سرپرستشان، آ
در چنین شرایطی، وکیل تسخیری رایگان، کنار او قرار 
می گیرد. آنچه برای ما بسیار مهم بود، ارتباط دادن 
بین بخش بزهکاری بسیار و بزه دیدگی انــدک بود. 
وقتی »پرونده شخصیت« تشکیل شد، اعضای تیم 
صلح وسازش هم میانجیگری می کنند. درواقــع این 
کارها برای آن است که فقط یک مجازات تنها نباشد 

و کودک را به جامعه برگرداند.

 پس در این فرایند به آن شــکل سنتی 

دادگاه نداریم؟

البته دادگــاه هم داریــم. درحقیقت 
ما به دو نوع پرونده در این مجتمع 
رسیدگی می کنیم؛ بخشی از پرونده ها 
مستقیم به دادگاه مــی رود. پرونده 

کودکان زیر پانزده سال مستقیم 
به دادگاه می رود، رسیدگی 

یــــک مــــرحــــلــــه ای دارد 
ــل  ــام ــه ش و جـــرائـــمـــی ک

مــســائــل غــیــراخــاقــی 
ــا پـــرونـــده  ــ اســــــت. امـ

نوجوانان بین پانزده 
تـــا هـــجـــده ســـــال، اول 

گــر  بــه دادســرا مــی آیــد و ا
کـــیـــفـــرخـــواســـت خــــــورد، 

 بــــــه دادگــــــاه ارجــــــــاع داده 
می شود.

 چــرا زیــر پانزده ســاله ها زود 

به مرحله دادگاه می رسند؟

این پیش بینی قانون است. پرونده نوجوانان پانزده 
تا هجده ساله پردازش و به دادگاه فرستاده می شود. 
ممکن هم هست منع تعقیب بخورد. خیلی از پرونده ها 
در این مرحله بسته می شود. آن ها که مجرم تشخیص 
داده شوند، به دادسرا می روند. واحد میانجیگری ما 
کارهای خوبی انجام داده است. همکاران این واحد 
تلاش می کنند از فرد آسیب دیده رضایت بگیرند یا میزان 
دیه را کمتر کنند. گاهی هم خیران پرداخت آن را برعهده 
می گیرند تا کودک راهی زندان نشود؛ به عنوان نمونه 
50میلیون تومان  120میلیون به  میزان خسارت را از 

کاهش داده اند.

 با این همه کاری که انجــام می دهید، کودکانی 

که در فضای آســیب پذیر زندگی می کنند، ممکن 

است برگردند؟

ــه کـــودک در مــحــیــط  ــد کـ ــده گـــر تــیــم مـــا تــشــخــیــص ب ا
آسیب پذیری قرار دارد، در شعبه8 دادیاری، پرونده 
بزه دیدگی برایش تشکیل می شود، برایش ناظر تعیین 
و از دیدگاه حمایتی به موضوع نگاه می کنیم. براساس 
44 قــانــون حمایت از اطــفــال، شبکه ناظرانی  مــاده

از فعالان اجتماعی شهر داریم که داوطلبانه و رایگان، 
ناظر حقوق کودک هستند.

 کارهایی که شــما انجــام می دهیــد، خوراک 

پژوهش های دانشگاهی است؟

بله؛ اتفاقا دوسه نمونه پژوهش انجام شده است.

 ورودی پرونده های معــارض قانون به مجموعه، 

چقدر است؟

ورودی به دادسرای اطفال و نوجوانان، متفاوت است. 
اما در سه ماهه اول امسال، ورودی هرماه در بخش 
دادسرا حدود 130 تا 140پرونده و در دادگاه ها هم همان 

حدود بوده است.

کوچک ترین کودکی که در مجتمع شــما پرونده 

دارد، چندساله است؟

ما نــوزاد یــک روزه هم داریــم؛ همان ها که این طرف 
و آن طــرف شهر رها شده اند. اینجا یک شیرخوارگاه 
کوچک و پرستار داریــم و نیازی نیست نــوزادان 
به شیرخوارگاه دیگری فرستاده شوند. نوزاد، 
اینجا می ماند تا موقت به یک خانواده امین 
کنون فرایند را گسترش داده  سپرده شود. ا
و آسان کرده ایم و احکام هم از قبل حاضر 
است تا نوزاد و خانواده معطل نشوند. 
بــه ایــن تــرتــیــب، نــــوزادان در کمتر 
از یــک ساعت به خانواده های 
متقاضی سپرده می شوند. 
ــم ایـــن اســت  ــاش هــمــه ت
کــز  کـــه دانـــه بـــه دانـــه مــرا
ســامــان دهــی بچه ها 
را کمتر و مفیدتر کنیم.

 کمترین سن 

کودکانی 

که جرمی مرتکب 

شده اند، چقدر است؟

ــر سن  ــ ــی کـــودکـــان زی ــل ــورک ــه ط ب
بلوغ، مسئولیت کیفری ندارند؛ یعنی 
پرونده های موجود ما مربوط به دختران با سن 
بیش از 9سال و پسران با سن بیشتر از پانزده سال تمام 

قمری است.

 اگر شاکی داشته باشند، چطور؟

در این صورت هم، اقداماتشان مجرمانه نیست. ممکن 
است درنهایت تذکر بدهیم یا تعهد بگیریم. اما درباره 
پرونده افراد بالای سن بلوغ، قضات مجتمع اطفال 
و نوجوانان براساس اصول و قواعد دادرسی افتراقی، 
تبط  عــد مر ا ی قــو مبنا لبته بر ا ند که  می گیر تصمیم 
با اطفال و نوجوانان در قانون دادرسی کیفری، قانون 
مجازات اسلامی و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 

است.

 بیشترین بزهی که بچه ها مرتکب آن می شوند، 

چیست؟

بیشترین ورودی پرونده های دادگــاه، یعنی حدود 
ــدون گــواهــی نــامــه اســت  نیمی از آن هــــا، رانــنــدگــی بـ
که اغلب یا تصادف کرده اند یا به خاطر جثه کوچکشان، 
به دست نیروی انتظامی، مشاهده و متوقف شده اند. 
متأسفانه سرقت تلفن همراه، شرب خمر و ضرب وجرح 

عمدی هم زیاد است که نشانه خشونت فراوان 

در جــامــعــه اســـت. دربـــاره شــرب خــمــر هــم مرتکبان، 
تحت تأثیر گروه هم سالان بوده اند که نه از حرام بودن 
گفته ام  آن اطلاعی داشته‌اند نه از مجازاتش. بارها 
گواهی نامه، جریمه تعیین  چرا برای رانندگی بدون 
کرده اید؟ چه کسی جریمه را می دهد؟ والدین. ماشین 
ج می شود، دوباره همان فرزند پشت  که از توقیف خار
فرمانش می نشیند. تلاش کــردم کــاری بکنند که این 
ــان بــه جــای پــرداخــت جــریــمــه، دوره آمــوزشــی  کــودک
بگذرانند. در طول سه ماه، ششصد پرونده رانندگی 
داشتیم که همه هم تکراری هستند. باید یا سن صدور 

گواهی نامه را کاهش دهیم یا قاعده را تغییر بدهیم.

برنامه هــای آینده مجتمع دربــاره حقوق کودک 

و نوجوان چیست؟

آنــچــه شــایــد بــرایــمــان در اولـــویـــت بــاشــد، ایـــن اســت 
 ، که موضوع کودک و نوجوان را در ذهن مسئولان شهر
اولــویــت ببخشیم. بسیاری از مــدیــران اصــا دغدغه 
کودکان را ندارند، درحالی که ماده27 قانون حمایت 
می گوید هریک از مسئولان یا کارکنان نهادهای حکومتی 
یا دستگاه های اجرایی که از انجام وظایف مقرر در این 
قانون امتناع کنند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی 
درجه5 قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند؛ یعنی 
تا پنج سال هم حبس دارد. همه دستگاه ها به حکم 
گر این ها به این  قانون، باید به نفع کودکان کار کنند. ا
گروه سنی، اوقات فراغت، تفریح و هیجاناتشان توجه 
ــرای آیــنــده کشور تــاش می کنند، ولی  کنند، یعنی ب
هنوز بــه آن مرحله نرسیده ایم. بــرای خیلی ها فقط 
رفع بحران های فعلی شهر اولویت دارد، درصورتی که 

 باید نگاهمان به ده ها سال آینده کشور باشد.  
یکی از مسائل مهم این است که در حوزه بزه دیدگی 
کودکان و نوجوانان معارض قانون، برنامه ریزی کنیم. 
به دنبال گروهی هستم که بتوانند کار توانمندسازی 
این کودکان را برعهده بگیرند، برای پسران و دختران 
ــار کــنــنــد، اشــتــغــال ایــجــاد کنند،  ــ بــرنــامــه نــویــســی و ک
مشاوره تحصیلی و انگیزه و امید به زندگی بدهند. 
یکی از برنامه های دیگرمان، ایــن اســت که بتوانیم 
مناطقی را که جرم در آنجا شیوع دارد، بــرای اجرای 
برخی برنامه های پیشگیری از وقوع جرم، آماده  کنیم.

 عمدی در کار بــود که در این منطقه از شــهر این 

مجتمع را راه اندازی کرده اید؟

ماجرا برمی گردد به چهار سال پیش؛ من معاون دادستان 
در امــور سرپرستی بودم و دادگــاه کودک و نوجوان هم 
ــاه انقلاب، مستقر بــود. از دادســتــان خواستم  در دادگ
برای اولین قدم، محل دادگــاه این گروه سنی را تغییر 
دهیم اما دادگستری ساختمان دیگری داشت؛ برای 
همین رفتم سراغ شهردار وقت، آقای کلائی. پیشنهاد 
ــی مــن می دانستم  ساختمان دیــگــری هــم دادنـــد ول
که دسترسی این ساختمان برای افــراد طبقه پایین، 
سهولت دارد. فضای پارک، لذت بخش و نصب وسایل 
شهربازی هم خیلی مؤثر بــود. در ایــن منطقه جرائم 
ــاد بچه ها  ــاد بــود امــا بــاوجــود مجموعه و حــضــور زی زی
کنون به شدت کاهش پیدا کرده است.  و خانواده ها، ا
کارکنان فضای پارک هم انگار مراقب کودکان این مرکز 
هستند. مجموعه ما، مجرمان را دور و منطقه را امن تر 
کرده است. تلاش می کنیم همه افراد این مجموعه و افراد 
مرتبط با آن، اول یک مددکار اجتماعی باشند. درست 
است که روایت های تلخی به مجتمع شوق زندگی منتقل 
می شود، ولی ما سعی می کنیم از رفتار و برخوردمان، 

خاطره خوبی برای مردم بسازیم.  �
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 سـاختمانی درسـت در وسـط پـارک، تـاب و سرسره دارد و بچه هـا بی خیـال از همـه دنیا، 

گزارش 
روز

سرشان به بازی کردن گرم اسـت. آن بیرون، مادر و پدرها در رفت وآمدند. در طبقه همکف 

و ورودی مجتمـع، یک نمایشـگاه برپاسـت؛ از آن هایی که هم بوی غذاهای خانگی شـان 

به مشـام می رسد هم بوی عطرشان. سقف و دیوار طبقات، رنگی شده است با شرشره های 

زیبـا. میـز و صندلی هایی با انـدازه کـودک و فضاهای کوچکـی برای بـازی. روی دیوارها 

نقاشـی چسـبانده اند و یـک دیـوار آرزو هم دارنـد. آثـار بچه ها جابه‎جـا روی زمیـن و دیوار 

خودنمایـی می کنـد. گاهـی یـک بچـه داخـل سـالن مـی دود تا خـودش را برسـاند 

به اسـباب بازی ها. نوجوان ها هـم هسـتند. فضـا آرامـش و راحتـی مخصـوص به خودش 

را دارد. از جنس احسـاس خوشـبختی نیسـت اما نگرانی مضاعف و دلشوره هم نمی آورد. 

این تصویر سـاختمانی اسـت کـه دادگاه کـودکان و نوجوانان زیر هجده سـال در آن اداره 

می شـود. حـدود چهارماهی از نقل مکان شـعبه های رسـیدگی به پرونده این گروه سـنی 

به ایـن سـاختمان می گـذرد. تقریبـا همه چیـز باتوجه به مخاطـب، طراحـی شده اسـت. 

از در و دیوارهایـی که بـرای فضـای کودکانـه درنظـر گرفتـه شـده اسـت تا دادگاه هایـی 

مخصـوص آن هـا، با میزهـای کوتاه و رنگـی. قضاتی که بـرای امر قضـاوت پرونده‎های زیر 

هجده سـاله ها آمـوزش دیده انـد و حامیانـی که در اتاق های دیگـر نشسـته اند تا نگذارند کـودک، بی پناه 

و بلاتکلیـف به جامعـه بازگـردد. گـزارش امـروز گفت‎وگویـی با نیـره عابدیـن زاده، معـاون دادسـتان مرکـز 

اسـتان و سرپرسـت مجتمع قضایی حمایتی شـوق زندگی، اسـت و روایت یک جلسـه دادرسـی.  �
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 دادرســــــی 
با رنگ ولعاب 

کودکــــــانه
 درباره چگونگی فعالیت دادگاه ویژه افراد کمتر از 18سال 

در مشهد که »دوستدار کودک« است

نزاعی که میان چند جوان در یکی از محلات حاشیه شهر 
 خرده‌
رخ داده ، با داد و فریادهای نوجوانی که چاقو خورده است، روایت

خاتمه پیدا می کند. این ماجرای یک سال واندی پیش 
است. مدت ها بعد، آن که آسیب دیده ، راهی دادگاه شده 
و از همه بچه های محل، شکایت کرده است. حالا نوجوان هایی که او 
در پرونده نام برده است، به مجتمع شوق زندگی احضار شده اند. چهار 
نفر بیرون دادگاه منتظرند تا بازپرس صدایشان کند. اول آن کسی وارد 
کــرده ضربه چاقو را زده اســـت؛ نوجوانی متولد  کی ادعــا  می شود که شا
سال86 که نه روز تولدش را به خاطر دارد، نه ماه آن را. ترک تحصیل کرده 
گرد یک نجاری است، با ماهی 5میلیون تومان حقوق و روزی دوازده  و شا

�  .  ساعت کار
ــراغ وضعیت  ــی رود سـ ــون کـــار مــی پــرســد و بــعــد مــ ــدوچ ــن بــازپــرس از چ
خانواده اش. تعداد خواهر و برادرها و اینکه چطور زندگی می گذرانند. 
از هــدف آیــنــده اش می پرسد و انتخاب شغل. ســؤالات مختلف سبب 
می شود نوجوان آرام تر شود. حالا نوبت پرسیدن ماجرای دعوا و نقش 
اوست. همه را انکار می کند؛ هم نزاع و هم چاقو زدنش را. بازپرس با همان 
آرامش و کلمات شمرده، تلاش می کند او را به گفتن حقیقت وادار کند. 
کی را برای او می خواند. جلسه حدود نیم ساعتی  حتی بخشی از ادعای شا
طول می کشد و با امضای نوجوان و قرار وثیقه سند، فعلا آزاد می شود 
تا جلسه بعد. آن ها که بیرون در انتظارند، هم یکی یکی وارد می شوند. 
ادعــاهــای خــود را می گویند و بــا اجــازه بــازپــرس راهــی می شوند. خبری 
از دادوبیداد یا توهین و تشر زدن نیست. صدای کسی در این اتاق بلند 

 نمی شود.  �
بازپرس میان پرسش هایش، گاهی آن هــا را نصیحت می کند به درس 
خواندن و خطر گروه های دوستی نامناسب را به آنان گوشزد می کند. 
ــازپــرس ایــن شعبه که البته نسبتی با خانم  علیرضا عــابــدیــن زاده، ب
عابدین زاده ندارد، درباره نحوه رسیدگی به پرونده ها می گوید: پرونده 
ــن شعبه تفهیم اتهام  نوجوانان بین سن پانزده تا هجده ساله را در ای
می کنیم و درصورت اثبات جرم، به دادگاه ارجاع داده می شوند و حکم 
صادر می شود. در برخی مواقع، قرار تأمین صادر می شود با ضمانت. 
درصورتی که ضامن نداشته باشند، به طور موقت به کانون اصلاح وتربیت 

 فرستاده می شوند.  �
ح با چاقو  او میزان جرائم شایع در این سنین را موبایل قاپی، ضرب وجر
و شرب خمر بیان می کند که البته در طبقه اجتماعی خاصی بیشتر است: 
معمولا این جرم ها در قشر نابرخوردار که بازمانده از تحصیل هم هستند، 
بیشتر دیده می شود. به ندرت متهمی از خانواده مرفه یا تحصیل کرده 

 هم بینشان دیده می شود.  �
بازپرس مجتمع قضایی حمایتی شوق زندگی با اشاره به اهمیت تشکیل 

پرونده شخصیت یادآوری می کند: تشکیل این پرونده به معنی این است 
که بگوییم درست است که نوجوان معارض قانون، دست به بزهکاری زده، 
اما او به نوعی بزه دیده است؛ از نظر جایگاه خانواده، محله و اجتماعی 
که در آن زندگی می کند. درحقیقت او به دنبال سهل انگاری سرپرستانش، 
آسیب دیده است. به کار گرفتن کودک، مانع شدن او از تحصیل و بسیاری 
، مصداق جرم است. کودک و نوجوانی که در آغوش خانواده  موارد دیگر

 نباشد، به آغوش رفیق و اعتیاد گرفتار خواهد شد.  �
عابدین‎ زاده درباره تفاوت رسیدگی به پرونده های زیر18 در دادگاه انقلاب 
ــه لای رسیدگی به پرونده  کنونی می گوید: در گذشته، لاب و ساختمان 
گــروه هم می پرداختیم امــا هــدف اینجا، رسیدگی  بــزرگ ســالان به این 
تخصصی و توجه به این گروه با فراغ بال بیشتر است و اینکه به نهادهای 
حمایتی هم پرداخته شود. اینجا نمایندگان سازمان های مرتبط با کودک 

 و نوجوان حضور دارند.  �
کید می کند که در این ساختمان، تنها رسیدگی قضایی  او بر این نکته هم تأ
ح نیست. هدف، بازگشت به جامعه است و اصلاح پذیری. شاید  مطر
بتوانیم از جرائم هنوزمرتکب نشده نوجوان هم پیشگیری کنیم. همه 

می دانیم که زندان، روشی برای 
تأدیب نیست و کانون هم نوعی زنــدان است اما باعث اصلاح پذیری 
نمی شود. ممکن است اثر تأدیبی موقت داشته باشد اما کودک یا نوجوان 
در آن اصلاح نمی شود. هدف ما از سپردن موقت نوجوان به کانون، این 

 است که او بداند همیشه محل امن خانواده برایش مهیا نیست.  �
به گفته وی، نوجوانی سنی اســت که فرزند با کمک و همراهی اصلاح 
می شود. آن هــا اغلب تحت تأثیر دوستانشان هستند و آمــار بازگشت 
به زندگی عادی در این سن زیاد است اما وقتی بالای بیست سال هستند، 

تغییر دادن و بازگرداندن آن ها سخت می شود.

رنگ اتاق ها را براساس اصل آرام بخش بودن برای 
قاضی، کودک و نوجوان انتخاب کرده ایم. میز 
قضات را رنگ سفید زدیم تا نماد صلح باشد؛ 

یعنی من بر تو خشمی ندارم. این تغییر 
دیدگاه درباره فضای دادگاه، 

مقداری سخت بود

گشت به جامعه است هدف، باز


